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مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای 
در دیدار با دانش آموزان و دانشــجویان در ســال 

گذشته فرمودند: 
»مردم غزّه با صبرِ خودشان توانستند وجدان 
بشری را به حرکت دربیاورند. الان شما ببینید در 
دنیا چه خبر است. در همین کشورهای غربی- در 
انگلیس، در فرانسه، در ایتالیا، در ایالتهای مختلف 
خــود آمریکا- مردم با جمعیّت های انبوه می آیند 
داخل خیابان، علیه اســرائیل و در موارد بسیاری 
علیه آمریکا شعار می دهند؛ آبروی اینها رفت. اینها 
واقعاً هیچ علاجی ندارند، نمی توانند توجیه کنند، 
لــذا می بینید یک ابلهی پیدا می شــود می گوید: 
اجتمــاع مردم در انگلیس کار ایران اســت؛ لابد 
بســیج لندن این کار را کرده، بسیج پاریس این 

کار را کرده.«1402/08/10
این تعبیر نغز و ســخن پرمضمون و پرنکته، 
بازتاب گسترده ای داشت و به سرعت در شبکه های 

اجتماعی ترند شد.
ما نیز در گزارشــی با عنوان »بســیج لندن و 
پاریــس چه ها می کند!« در آبــان ماه 1402، به 
توضیح و تفسیر این دیدگاه رهبر عزیز و فرزانه مان 
پرداختیم که این تیتر و گزارش بازتاب گسترده ای 

در فضای مجازی و خبرگزاری ها داشت.
اما حوادث گســترده و شتابانی که بعد از آبان 
1402 و به ویژه در روزها و ماه های اخیر در غرب 
و به ویژه دانشگاه های آمریکا رخ داد، بیش از پیش 
ایــن تعبیر را پررنگ نمود به گونه ای که می توان 
این گونه تعبیر نمود که انگار بسیج لندن و پاریس 
و نیویورک بسیار فعال تر و »پیشتاز« گردیده است.
به ویژه آن که در تجمعات دانشجویان آمریکایی 
حرکاتی مثل در دست داشتنِ پرچم های جمهوری 
اسلامی ایران و حزب الله لبنان و فلسطین و تصاویر 
مقام معظم رهبری و حتی نصب تصویر رهبر معظم 
انقلاب اسلامی و پرچم ایران مقابل کنگره آمریکا، 

استفاده از چفیه و... دیده شده است. 
حسن رحیم پور ازغدی استاد حوزه و دانشگاه 
خاطرنشان نموده است: در دانشگاه های آمریکا به 
فارسی می گویند »مرگ بر اسرائیل«؛ صدور انقلاب 
از این بیشتر؟! و نیز گفته است: بسیج دانشجویی 
واشــنگتن، نیویورک و لندن از بسیج دانشجویی 

داخل کشور فعال تر است!

شهدا وصف دنیا را شنیدند و در دنیا زندگی 
کردند، مادیــات و مأکولات دنیایی را دیدند و 
چشیدند، اما نه آن گونه که آنان را برای همیشه 
زمینگیر نماید. آنان خواستنی هایشان والاتر از 
چیزهایی بود که مــا اکنون به آن می نگریم و 
درخواست و تمنای رسیدن به آن را داریم. شهدا 
بزرگمردانی از جنس ایثار و گذشت بودند، آنان 
آزادگــی و عزت را در همراهی با دین و ولایت 
می دانســتند تا در پرتو نور الهی نورانی شوند 
و به قلب های ما راهنمایی و نورانیت بخشند و 
مسیر حرکتی که تا بی نهایت باید بپیماییم را 

برایمان هموارتر نمایند. 
با شــوقی وصف ناپذیر به خدمت خواهر 
شهید حسن امیری می رسیم و با او به گفت وگو 
می نشینم که با صلابت و افتخار کتاب زندگی 
برادرش را ورق می زند و برایمان شرح می دهد. 
سید محمد مشکوه الممالک

دوران کودکی
 با افتخار، من خواهر شهید حسن امیری، از تهران 
هســتم. اصالت ما به نذرآباد، آشتیان استان اراک بر 
می گردد و برادرم متولد سال 1۳۳8 بود. ما 9 فرزند 
بودیم، چهار برادر، پنج خواهر. برادر شــهیدم فرزند 
ششم است. اختلاف سنی مان با ایشان 1۳ سال بود 
و برادرم از من بزرگ تر بودند. ما قشــر کارگر بودیم. 
پدرم تهران کار می کرد؛ مادرم همان جا به خوشه چینی 
می رفت. زمانی که برادرم دو-سه ساله بود خانواده به 
تهران می آینــد. به همین دلیل من و خواهر و برادر 

دیگرم تهران به دنیا آمدیم.
آمریکا دشمن ایران است 

جایی که شهید در آنجا درس خواند مدرسه ترابی 
-واقع در خیابان پیروزی- بود. راهنمایی را شبانه و به 
صورت جهشی خواند. درسش عالی بود. می خواست 
روزها به ســر کار برود. هر ســال، دو سال را جهشی 
می خواند. درس برادرم عالی بود. همسایه ای داشتیم 
کــه در درمانگاه کار می کرد. بــرادرش آمریکا بود و 
فرزند نداشــت. یک روز به پدر و مادرم گفت: »برادر 
من بچه ندارد، بچه  شــما هوش خیلی خوبی دارد و 
در هر یک ســال تحصیلی، دو سال درس می خواند. 
اگر امکان دارد او را به برادرم بدهید تا او را با هزینه 
خودش به جایی برساند و بعد شما اگر خواستید او را 
پس بگیرید.« ولی پدر و مادرم قبول نکردند. گفتند: 
»آمریکا دشمن ایران اســت، ما قبول نمی کنیم که 
فرزندمان را آنجا بفرســتیم ، نمی خواهیم نان آنجا را 
بخورد.« تحصیلات برادرم، تا نزدیکی های دیپلم ادامه 
داشــت. به ادامه تحصیل خیلی علاقه داشت، ولی به 
خاطر شرایط اقتصادی آن زمان نتوانست ادامه بدهد. 
دوران متوســطه را همان تهران خواند. برادر شهیدم 

خیلی صبور بود. شخصیتش خیلی جدی بود.
تقارن دوران کودکی شهید با قبل از انقلاب

دوران کودکی شــهید بــا دوران قبل از انقلاب 
همراه بود. مثلًا ســال 1۳57 که برادر من هجده یا 
نوزده ســاله بود، مادرم در صف کپســول گاز یا نفت 
می ایســتاد؛ برادرم می رفت به جــای مادرم در صف 
می ایستاد و کپسول یا نفت می گرفت. برادر من برای 
خودمان می گفت: »شما می توانید بروید شما رویش 
را دارید بروید.« ولی همســایه پشتی بدحجاب بود. 
همان خانواده ای که می خواستند او را به آمریکا ببرند. 
می رفــت برای آن ها هم نفت می خرید و می آورد در 

خانه شان تحویل می داد؛ بدون این که کسی بفهمد.
 بعد از شــهادتش ما متوجه شدیم. آن همسایه 
گفت: »برای ما این کارها را می کرد.« خیلی دستگیری 
از این و آن می کرد و به هرکســی که شــرایط مالی 
خوبی نداشــت، از حقوقی که خــودش در می آورد 
کمک می کرد. اصلاً پولی برای خودش نگه نمی داشت. 

یادبود شهید حسن امیری

سربازِ دلباخته 

نحوه آشنایی و ازدواج 
خانواده همســر برادرم اهل نذرآباد شهرســتان 
آشتیان و همشهریمان بودند. اما ما تهران بودیم، ولی 

آن ها آنجا بودند. یک فرزند هم داشتند. 
برادرم در 2۳ ســالگی متأهل شد. هفت ماه بود 
ازدواج کرده بود. همسرش، سه ماهه باردار بود. شش 
ماه بعد از شهادت برادرم پسرشان به دنیا آمد. فرزندش 
پنج روز بود به دنیا آمده بود، چله تابســتان بود که 
سینه پهلو کرد. نمی دانم چه طور شد سرما خورد یا 
در شــکم مادر سرما خورده بود، سه روز بعد او را به 
آشتیان بردند و بســتری اش کردند و روز پنجم هم 

متأسفانه فوت کرد.
 توجه به مسائل اعتقادی و دینی از کودکی

برادر شهیدم برای حجاب، نماز اول وقت، احترام به 
پدر و مادر و حرمت بزرگ ترها توصیه می کردند. پدر و 
مادر از نظر اعتقادی و دینی سعی می کردند چیزهایی 
که باید را به همه ما تذکر بدهند: »مواظب اطرافیان 
باشید، به کسی ظلم نکنید، نمازهایتان را همان ابتدا 
که اذان گفت بخوانید، خمستان را بدهید، احترام به 
بزرگ ترهایتان داشته باشید« همیشه در خانواده ما 

احترام به بزرگ تر بسیار مهم بود.
شیطنت های دوران نوجوانی

برادرم شیطنت نداشت و خیلی مظلوم بود، مثلًا 
به ســرکار می رفت؛ آن زمان سفره مشمایی چندتا 
روی هم، بر دوشــش می ا نداخت و می برد این طرف 
و آن طرف می فروخت کــه کمک خرج پدر و مادرم 
باشد. خیلی کم سن وسال بود، آن زمان شاید هشت 

سال یا نهُ سالش بود. 
کار و درآمد در دوران نوجوانی

 برادرم زمانــی در کار تریکوبافی بود. بعد از آن 
به لوله کشــی رفت، سپس به کار الکتریکی مشغول 
شــد. ابتدا ماهر نبود، اما شــاگردی کرد تا خودش 

اســتاد شــد، همه این حرفه ها را ادامه داد تا این که 
موعد سربازی اش فرارســید. چون متولد آشتیان و 
شناســنامه اش برای آنجا بود، از آن جا گفتند: »باید 
بیاید ســربازی.« برادرم رفت خودش را معرفی کرد، 
ولی چون حضرت امام خمینی)رحمه الله علیه( حکم 
فرموده بودند: »نباید کسی برای شاه سربازی برود.« 
نرفت. انقلاب که شــد، به سپاه رفت و  در سپاه هم 

استخدام شد.
هدفِ ترور منافقین

فوتبالیست و ورزشکار حرفه ای بود؛ مقام و مدال 
هم دارد. برای بازی اغلب به ورزشگاه تختی می رفت. 
منافقین بارها ســعی کردند او را بکشند، ولی خدا را 
شــکر به او نخورد. آن زمان زورخانه هم می رفت. به 

کُشتی هم علاقه داشت.
از پاسداری امام تا اعزام به جبهه

 قبل از این که بســیج و کمیته درست بشود، در 
مســجد فعال بود . بعد از سربازی اش استخدام سپاه 

پاسداران انقلاب اسلامی شد.
در سپاه بود و آنجا فعالیت می کرد؛ قبل از آن، یک 
مدتی هم در خیابان ایران، پاســدار شخصی حضرت 
امام خمینی)رحمه الله علیه( بود که خودش تعریف 
می کرد. تا این که جنگ شروع شد. گفت: »می خواهم 
بروم جبهه.« پــدر و مادرم گفتنــد: »همه، آرزوی 
پاســداری امام را دارند؛ تو می خواهی بروی جبهه؟ 
همین جا بمان جایت خوب اســت ، تو زن داری نرو 

و بمان.«
 برادرم گفت: »نه؛ مملکت به ما نیاز دارد. این جا 
را همه دوست دارند بروند از امام حفاظت کنند، ولی 
جبهه چه کســی برود، اگر من نــروم آن یکی نرود، 
آن یکــی نرود، بعثی ها می آیند خواهر، برادر، مادر و 
همســر ما را در خانه، در تهران می کشند.« به خاطر 

این به جبهه رفت.

خاطره در مورد امام خمینی)ره(
 برادرم بسیار به حضرت امام خمینی)ره( علاقه 
داشت. در مورد ایشان می گفت: »امام خمینی)ره( اگر 
برایش میهمان هم بیاید، همان غذای ساده که خودش 
می خورد برای او هم می آورد. اکثر وقت ها نان و سیب 
زمینی یا تخم مرغ می خورد. این غذای ســاده برای 
خودش و پاسدارانش بود... برادرم می گفت: »حضرت 
امام خوابش خیلی کم است و شب ها عبادت می کند. 

به همه احترام می گذارد از همه تشکر می کند.«
بــرادرم کم صحبت می کرد. می گفت که باید راز 
نگهدار باشیم. نباید حرف های آنجا را بیاوریم بیرون. 

خیلی کم در مورد پاسداری اش صحبت می کرد.

اعتقاد به ولایت و نظرشان در مورد امام راحل
 اعتقادش به ولایت، حد و اندازه ندارد.

همیشــه می گفت: »از رهبری اطاعت کنید. اگر 
اطاعت نکنید، انگار از حرف امام زمان)عج( سرپیچی 
کردید.« اگر با کسی در مورد امام خمینی)ره( یا ولایت 
بحث می شد، سعی می کرد اصلًا با آن ها برخورد نکند. 
اصلًا طرفشان نرود که نخواهد با آنان بحث کند. اگر 
هم مثلًا در میهمانی بود و چنین بحثی پیش می آمد، 
می گفت: » از شما خواهش می کنم؛ دورهمی فامیلیه، 
گردهمایی سیاســی نیست. دور هم جمع شدیم که 
همدیگر را ببینیم صله رحم کنیم. از شــما خواهش 
می کنم؛ غیبت نکنید. این حرف ها را نزنید. می خواهید 
حرف بزنید باید رودررو صحبت کنیم. بحث در مورد 
مسائل سیاســی نباید در حضور خانواده ها باشد. در 

کنار خانواده نباید بحثی پیش بیاید.«
الگوی انتخابی شهید و ارادت خاص به شهدا

شــخصیتی که برای ایشان الگو بود و باعث شد 
به جبهه برود، شــهید دکتر چمران بود. خیلی دکتر 
چمران را دوست داشت. بعدها شهید چمران در جبهه 

فرمانده اش شد. 
به شــهدا ارادت خاصی داشت. هر دفعه می آمد؛ 
به بهشــت زهرای تهران می رفت و خطاب به شهدا 
می گفت: »شــما رفتید و من را جا گذاشــتید. دعا 
کنید که من هم بیایم پیش شما و من هم مثل شما 

شهید بشوم.«
نظر پدر و مادر در مورد رفتن شهید به جبهه

اوایــل پدر و مادر با رفتن برادرم به جبهه موافق 
بودنــد، ولی بعد که خانمش باردار شــد، پدر و مادر 
گفتند: »نرو تو حق خودت را رفتی، به اندازه خودت 
رفتی.« گفت: »خُب پدر! این حق نیست! این وظیفه 
اســت باید همه  ما برویم. آن قدر برویم تا جنگ تمام 

بشود.« 
 برادرم پدر و مــادر را با همین صحبت خودش 
راضی شــان کــرد. گفــت: »اگر من نــروم، بعثی ها 
با تانک هایشــان مستقیم به تهران می آیند. نمی شود 
کــه من نروم! اگر من نــروم، برادر من نرود، پدر من 
نرود، پســر عمویم نرود، پسر خاله ام نرود، هیچ کس 
نرود، پس چه کسی برود؟ آن وقت چه می شود؟« با 

همین صحبت ها آنان را راضی کرد. 
توصیه خاص هنگام رفتن به جبهه

 با شــروع جنگ تحمیلی، برادرم به جبهه رفت. 
دی سال 1۳59 شهید شد. 

زمانی که داشــت به جبهه می رفت، می گفت: 
»حتماً حجابتان را حفظ کنید. پیرو رهبر باشید، 
از خــط رهبری منحرف نشــوید. فکــر کنید که 
امــام زمانتان دارد به شــما می گوید: »این کار را 
بکن، آن کار را نکن.« امام خمینی)ره(جانشــین 
ایشان است. اگر از حرف های امام سرپیچی کنید، 
آن دنیــا باید جواب پس بدهیــد. خیلی مواظب 
باشید. حرف هایش را گوش کنید. هرچه می گوید 

بگوید:»چشم.««
برادرم وصیت نامه نداشــت. ما آن زمان منزل 
تلفــن نداشــتیم، ولی بــرادرم از طریــق نامه با 

همسرشان و پدر و مادرم ارتباط برقرار می کرد. 

فعالیت در زمان مرخصی
 برادرم وقتی به مرخصی می آمد؛ سعی می کرد؛ 
حتی پنج دقیقه هم که شــده، به همه فامیل یا آن 
خانواده هایی که در محل ضعیف هستند، به دوست 

و آشنا، به همه سر بزند. 
برادرم به آن هایی که نیاز مالی داشــتند، کمک 
می  کرد؛ خانواده همســرش هم شش تا یتیم بودند 
و پدر نداشــتند. به آن ها هم کمک می داد. با این که 
خیلی از آن ها شهرســتان بودنــد، اما کمک ها را به 

آن ها می رساند.
برادرم با وجود وابســتگی به خانواده، به جبهه 
رفــت. برای عزیزانش نامه نوشــت و رفــت. با آنها 
رودررو خداحافظی نکرد بلکه به وسیله نامه با آن ها 
خداحافظی کرد. بنده خودم دماوند زندگی می کردم؛ و 
پس از دو هفته که برای دیدن خانواده آمدم، برادرم به 
مرخصی آمده بود و من برای آخرین بار ایشان را دیدم.

هنگام نماز و در سجده شهید شد
 شهادت برادرم عملیات اتفاق نیفتاد. ایشان پدافند 
بود. هیچ هواپیمای عراقی از آن نقطه ای که ایشان بود، 
نمی توانست فرار کند تا این که ایشان سر نماز رفتند. 
نماز ظهر و عصر را که می خواندند، ســتون پنجم به 
عراقی ها بی ســیم زدند که مسئول پدافند این نقطه، 
سر نماز اســت، آن ها هم آمدند بمب زدند و برادرم 
که در حالت ســجده بود، ترکش از پشت در قلبش 
فرو رفت، و از جلوی بدنش خارج شــد. او در هنگام 

سجده شهید شد.
برای خبر شــهادت همرزمانــش آمدند در خانه 
زنگ زدند. این جور که خواهرم تعریف کرد، می گفت: 
»سر شام بودیم زنگ خانه به صدا درآمد.« آن زمان 
همه آیفون نداشتند. همسر برادرم پیش پدر و مادرم 
بودند، می رود در حیاط را باز می کند. آن ها می گویند: 
»منزل آقای حسن امیری اینجاست؟« می گوید: »بله.« 

می گویند: »شما؟« می گوید: »ما از سپاه آمدیم.«
 همان جا زن برادرم می فهمد و شــروع به داد و 
فریاد می کند؛ پدر و مادر و خواهر و برادر همه بیرون 

می ریزند و خودشان متوجه می شوند.
مزار برادر شهیدم بهشت زهرا قطعه 24 است. هر 
فرصتی پیدا کنم، برای زیارتش می روم. برایم شنبه 
و جمعه هم ندارد. پــدر و مادرم قطعه 25 همان جا 

دفن هستند. 
 خواب بعد از شهادت

۳0 سال تمام هر هفته جمعه ها صبح زود به سر 
مزار شهید می رفتیم. مادر شبانه روز آنجا بود، ولی ما 
فقط روزهای جمعه و روزهای تعطیل می رفتیم. مادرم 
در خــواب و بیداری برادرم را می دید. می گفت: »من 
دیدم که حســن آمد و بلندم کرد، دستم را گرفت تا 
در چاله نیفتم.« مادرم در بیداری برادرم را به چشم 
می دید. متوجه می شد که همراهش است. الان مادرم 

11 سال است که به رحمت خدا رفته است. 
الگوپذیری دیگران از شهادت شهید

بعد از شــهادت برادرم؛ همســرم، برادرم، پسر 
عموهایــم به جبهــه رفتند، هیچ کدام به شــهادت 
نرسیدند، ولی همسر خودم جانباز شد و مجروحیتش 
بالاست، ولی به هیچ وجه برای جانبازی اش به بنیاد 

یا جایی مراجعه نکرد که برای خودش پرونده درست 
کند.

تا پای جان پایبند به آرمان های انقلاب هستیم
ما تا پای جان پای آرمان های انقلاب هستیم، جانم 

را هم که بخواهند می دهم.
از این که برادرمان به فیض شهادت رسیدند، یک 
دنیا خوشحالم؛ نمی توانم این حس را با دنیا عوض کنم، 
به شهادت برادرم افتخار می کنم. برای اسلام و انقلاب 
هــر کاری که می توانم انجام می دهم. بنده ســیزده 
چهارده سالگی ازدواج کردم. در این مدت پدر من به 
مــا روزانه پول می داد. روزی یک قرِان به من می داد. 
وقتی که می خواستم ازدواج کنم، تازه یک هفته بود 
که مبلغ روزانه دوزار شده بود. آن یک قرِآن ها را من 
جمع کردم، هفتصد و پنجاه تومان شــد، یعنی هزار 
تومان هم نمی شد. با این پول یک قطعه طلا خریدم. 
آن را خیلی دوســت داشتم و همیشه به گردنم بود. 
وقتی آقا گفتنــد: »به جبهه ها کمک کنید.« من به 
خاطــر رزمنده ها آن قطعه طلایــم را برای کمک به 
جبهه هدیه دادم، به خاطر این که از دســتور رهبرم 
پیروی کرده باشم. ما همه خانواده مان سعی می کنیم؛ 
در حد توانمان جانمان را هم بخواهند تقدیم انقلاب 
می کنیــم. تا جان داریم، پای ولایت حضرت آیت الله 

خامنه ای )مدظله العالی( هستیم.

من چهار تا پســر دارم، چهار پســرم هم فدای 
رهبــری، با توجه به شــرایط فعلی در حال حاضر از 
این که برادرمان به جبهه رفتند و شهید شدند خیلی 
راضی هســتم. اگر همسرم، برادرهایم، پسر عموها و 
شــوهر خواهرهایم به جبهــه نمی رفتند ما الان این 

امنیت را نداشتیم.
سخنی با شهید

اگر همین حالا برادرم بیاید و مقابلم بنشیند. به 
او می گویم: »برادرم! سرافرازم کردی.«

راهکار الگوسازی شهدا برای نسل آینده
با توجه به شــرایط فعلی جامعه باید روایتگری و 
تبلیغ کنیم؛ زندگی نامه های شــهدا را برای دیگران 

تعریف کنیم.
کوتاهی های صورت گرفته سبب شده که شهدا 
شناخته نشوند. ما آن ها را خوب معرفی نکردیم. من 
افتخار می کنم؛ که برادرم رفته است، ولی باید تبلیغ 
کنیم. شناساندن شــهدا به جامعه لازم است. آن ها 
قهرمانان کشور هستند و جوانان باید آن ها و راهشان 

را بشناسند.

پیشتازیِ بسیج لندن و پاریس و نیویورک
کامران پورعباس

فلسطین، مسئلۀ اوّل دنیا 
حضــرت آیت الله خامنــه ای در دیدار اخیر با 
معلمان در مورد خیزش های اخیر ضدصهیونیستی 
در دانشگاه های آمریکا و سایر نقاط جهان فرمودند:

»امروز مسئلۀ غزّه، مسئلۀ اوّل دنیا است؛ یعنی 
در ســطح بین المللی. صهیونیست ها و پشتیبانان 
آمریکایی  و اروپایی شــان هر کار هم می کنند که 
مسئلۀ غزّه را از دستور کار افکار عمومی دنیا خارج 
کنند، نمی توانند. خب نگاه کنید به این دانشگاه های 
آمریــکا؛ امروز باز در خبرهــا می خواندم که چند 
دانشگاه دیگر اضافه شدند؛ در استرالیا، در کشورهای 
مختلف اروپایی. یعنی ملّت ها نسبت به مسئلۀ غزّه 
حسّاسند؛ این مسئله، مسئلۀ اوّل دنیا است. نباید 
بگذاریم این مسئله از نگاه عمومیِ بین المللیِ مردم 
دنیا و از این مســئلۀ اوّل بودن، خارج بشود؛ باید 

فشار روی رژیم صهیونیستی روزبه روز افزایش پیدا 
کند.... نکتۀ بعدی، رفتار آمریکا است. شما ملاحظه 
کنید آمریکایی ها و دســتگاه های مرتبط با آنها با 
مخالفت زبانی با اسرائیل چه معامله ای دارند انجام 
می دهند! دانشجویان دانشگاه های آمریکا، نه تخریب 
کردند، نه شعار تخریب دادند، نه کسی را کشتند، 
نه جایی را آتش زدند، نه شیشــه ای را شکستند، 
]ولی[ این جور دارد با آنها رفتار می شود. این رفتار 
آمریکایی ها هم حقّانیّت موضع جمهوری اسلامی 

را در بدبینی به آمریکا نشان داد؛ یعنی در واقع شد 
پشتوانۀ همین »مرگ بر آمریکا« که شما می گویید؛ 
نشــان داد به همه که آمریکا شریک جرم است.... 
آنچه انسان مشاهده می کند در عمل، نشان دهندۀ 
همراهی و همدستی آمریکا در این جرم بزرگ، در 
این گناه نابخشــودنی با رژیم صهیونیستی است؛ 
اینها شریک جرمند. چطور می شود انسان نسبت 
به یک چنین نظامی، نسبت به یک چنین رژیمی 
خوش بین باشد، یا به حرف او اعتماد بکند؟ چطور 

ممکن است؟«140۳/02/12

فروپاشی تمدن غرب با تحول درونی غربی ها
سید شــهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی 
آوینی نیز سالها قبل خاطرنشان نموده بود که:»من 
در فروپاشــی تمدن غرب بیشتر به تحول درونی 
غربی ها امیدوارم تا جنگی رو در رو که میان شرق 
و غرب و یا اسلام و غرب روی دهد.... غرب از درون 
خواهد پوسید و در خود فرو خواهد ریخت و چون 
عقربی در محاصرۀ آتش، خود خویشــتن را نیش 

خواهد زد و کشت.«

شعله ای در دل تاریکی
نشریه خط حزب الله که از سوی دفتر حفظ و 
نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای منتشر می گردد، 
در شماره 442 خود )مورخ دوم اردیبهشت 140۳( 
در گزارشــی با عنوان »شعله ای در دل تاریکی« 

نوشت:
برخورد خشن، دســتگیری و حتی تعلیق از 
تحصیل، نه تنها منجر به مهار اعتراضات دانشجویی 
نشد بلکه دامنه اعتراضات را هم به ده ها دانشگاه 
و کالج دیگر کشــاند. از جمله اردوگاه های حامی 

فلسطین در مؤسســه فناوری ماساچوست، کالج 
امرســون، دانشگاه تگزاس در آســتین، دانشگاه 
میشیگان و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی برپا شده 

است.
معترضان طرفدار فلسطین در کلمبیا گفتند 
تا زمانی که دانشــگاه با مؤسسات آکادمیک رژیم 
صهیونیستی قطع رابطه نکند و متعهد به »تخلیه 
کامل« سرمایه خود از نهادهای مرتبط با اسرائیل، 
از جمله دیگر خواسته ها نشود، متفرق نخواهند  شد.

معترضان در دانشگاه های دیگر نیز خواسته های 
مشابهی از این قرار را مطرح می کنند:

- تجارت با ســازندگان تسلیحات نظامی را که به 
رژیم اسرائیل تسلیحات می دهند، متوقف کنید.

- از پذیرش پول تحقیقاتی رژیم اســرائیل برای 
پروژه هایی که به تلاش های نظامی این رژیم کمک 

می کند، دست بردارید.
- در مورد اینکه چه پولی از رژیم اسرائیل دریافت 
می شــود و برای چه چیزی اســتفاده می شــود، 

شفاف باشید.

- سرمایه گذاری در شرکت هایی که از جنگ غزه 
سود می برند را متوقف کنید.

این خواســته های حداقلی و به حق در حالی 
مطرح می شــود که آمریــکا در جنگ علیه مردم 
غزه، تمام قد کنار رژیم صهیونیســتی ایســتاده 
است؛ از دادن حجم متنوع و انبوهی از تسلیحات 
تا میلیاردها دلار کمک مالی و البته پشــتیبانی 
دیپلماتیــک در مجامع جهانی بــرای محافظت 
از ایــن رژیم در برابر عواقب سیاســی و حقوقی 

نسل کشی در غزه.
تاکنون 22 ایالت آمریــکا درگیر اعتراضات 
دانشــجویی بــه جنگ غــزه شــده اند و علی 
رغم دســتگیری حدود هزار دانشــجو توســط 
پلیس]تاکنون به حدود دو هزار دانشجو رسیده 
اســت[، تلاش های دولت بــرای مهار اعتراضات 

ناکام بوده است. 
ســی ان ان در گزارشی نوشــته است: به نظر 
می رسد بســیاری از دانشــجویان آماده پذیرش 

عواقب آن هستند.
البته ســرکوب به دانشجویان محدود نشده و 
تاکنون چندین استاد دانشگاه نیز دستگیر و حتی 
از رفتن به محل کار خود منع و تعلیق شده اند. حالا 
بخشی از اساتید نیز به دانشجویان معترض پیوسته 
و نســبت به برخوردهای خشن با این اعتراضات، 

موضع گیری کرده انــد. گرچه این موضع گیری ها 
برای خود آنان نیز بدون تبعات نیست....

غــرب در ماجرای جنگ غزه از منظر اخلاقی 
رفوزه شد. حرکت اخیر دانشجویان آمریکا را شاید 
بتوان جبران اندکی نسبت به این رسوایی تاریخی 
دانست. حرکتی که نشان می دهد نسلهای جدید، 
آمادگی و ظرفیت بیشــتری برای رها شــدن از 
انگاره های ذهنی و کلیشه ای پیشینیان خود دارند 
و مقهور دســتگاه عظیم تبلیغاتی غرب و سِــحر 

رسانه ای آن نمی شوند.

این همان چیزی اســت که شواهد آن را یک 
دهه پیش رهبر انقلاب دیدند و در نامه ای خطاب 

به جوانان اروپا و آمریکای شمالی نوشتند:
»من شما جوانان را مخاطب خود قرار می دهم؛ 
نه به این علّت که پدران و مادران شــما را ندیده 
می انگارم، بلکه به این ســبب کــه آیندۀ ملتّ و 
ســرزمین تان را در دستان شــما می بینم و نیز 
حسّ حقیقت جویی را در قلب های شــما زنده تر 
و هوشــیارتر می یابم. همچنین در این نوشته به 
سیاستمداران و دولتمردان شما خطاب نمی کنم، 
چون معتقدم که آنان آگاهانه راه سیاســت را از 

مسیر صداقت و درستی جدا کرده اند.«
تحقق وعده های خمینی کبیر

میراحمدرضا حاجتی استاد حوزه و دانشگاه در 
مورد وقایع ضدصهیونیستیِ اخیر در دانشگاه های 

آمریکا و سرتاسر دنیا نوشت:
»... امام از ابتــدای نهضت، به اهداف جهانی 
 می اندیشــید.... بی شــک امام یــک رهبر الهی 
فرا مکان و فــرا زمان بود که یک مأموریت الهی 
و رسالت زمینه سازی نهضتی جهانی را عهده دار 
شدند و بارها به صراحت به تبیین ابعاد و اهداف 
ایــن مأموریت پرداختند.... امــام از لزوم بیداری 
ملت ها که ترس از صهیونیست های اشغالگر قدس 
را از بین می برد سخن گفتند.... امام پیشاپیش از 

پیدایش امواج عظیم اعتراضی محرومان بر علیه 
نظام ســلطه در فضای سیاسی جهان معاصر که 
اکنون بخشی از آن نمایان گردیده، خبر دادند.... 
امام با بینش عمیق الهی و اشراقی خود به تبیین 
شــرایط امروز جهان بالاخص آمریکا پرداختند: 
»مظلومها دیگر نمی توانند تحت ظلم ابرقدرت ها 
باشند. الان در آمریکا هم خود ملت آمریکا قبول 
ندارد این کارهایی را که دارد رئیس شان می کند، 
الان مردم آمریکا هم عاصی شده اند از دست اینها! 

دنیا اصلًا به عصیان کشیده شده است.« 
»در خود آمریکا هم ملت آمریکا کم کم بیدار 
می شوند و خواهد شناخت این ابرقدرت هایی که 

تحمیل می کنند خودشان را بر ملت ها.«...
و اکنــون آرمان امام خمینی)قدس ســره( و 
فرمایش امام خامنه ای مبنی بر فلسطین از بحر تا 
نهر فریاد رسای این روزهای دهها هزار دانشجوی 

آمریکایی گردیده است!!
8000 تظاهرات مردمی در بیش از 850 شهر 
آمریکا )بنا بر گزارش الجزیره( در روزهای گذشته 

صحنه های بی سابقه ای را رقم زده است....
خیزش دانشــجویی و ضدصهیونیســتی کم 
نظیر در بیش از 80 دانشگاه آمریکا، در نیویورک، 
جرجیــا، ویرجینیــا مونتانا، اوهویــو، کالیفرنیا، 
لس آنجلس، بوســتون، آســتین تگزاس و... )به 
ویژه دانشــگاه های ممتاز و تحت نفوذ ســنتی 
صهیونیســت ها و یا دانشــگاه های شمال آمریکا 
مثل مینه ســوتا، که ســابقه کنش های سیاسی 
کمتر داشــته اند( تا سیدنی و ملبورن در استرالیا 
و دانشگاه ساپینزا در رم ایتالیا و دانشگاه لیدز در 
انگلیس و ســوربن پاریس در فرانسه و مک گیل 
در مونترال کانادا و...، سران سلطه و غرب وحشی 
را شــوکه و جریان غرب زده داخلی را غافلگیر و 

متحیر و پریشان نموده....
بی تردید این پدیده بخشی از بیداری انفسی 
و تحقق عصیان عمومی است که امام راحل وعده 
آن را داده بود و این تندباد نشــانه طوفان است و 

تحقق وعده الهی نزدیک.... ان شاءالله
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